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حادثه ها

دستگیری سارقان مسلح
 در عملیات ضربتی

شرق: ســارقان مســلح که با اســلحه اقدام به  �
ســرقت منازل شهروندان می کردند، با اقدام ضربتی 
پلیس دســتگیر شدند. ســرهنگ جلیل موقوفه ای، 
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت، اظهار کرد: درپی 
وقــوع چند فقــره ســرقت مســلحانه نافرجام در 
محدوده غرب تهران، با توجه به حساسیت موضوع، 
شناسایی و دستگیری ســارق در دستور کار مأموران 
پلیس در سرکلانتری پنجم قرار گرفت. او با اشاره به 
تشکیل تیم های انتظامی و اطلاعاتی برای دستگیری 
سارق، افزود: مأموران پلیس در نهایت پس از انجام 
تحقیقات و یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق 
شــدند سارقان را در محدوده تهرانسر قبل از ارتکاب 
جرم شناسایی و دســتگیر کنند. سرهنگ موقوفه ای 
بــا بیان اینکه متهمان در اقــدام ضربتی پلیس قبل 
از هرگونه عکس العملی دســتگیر شــدند، تصریح 
کرد: متهمان پس از دســتگیری در تحقیقات فنی و 
در رویارویی با مســتندات موجود در پرونده مواجهه 
حضوری دو نفر از شکات پرونده به جرمشان اعتراف 
کردند. رئیس پلیس پیشــگیری تصریح کرد: در این 
عملیات چهار نفر دستگیر شدند و یک قبضه سلاح 
گرم کشف شد و همچنین یک دستگاه خودروی پژو 
پارس که سارقان در چهار سرقت ناموفق خود از آن 

استفاده کرده بودند، توقیف شد.

دستگیری سارقان به عنف
 در ساختمان های نیمه کاره

شــرق: رئیس پایــگاه هشــتم پلیــس آگاهی  �
تهران بزرگ از دســتگیری دو ســارق بــه عنف در 
ســاختمان های نیمه کاره خبر داد. سرهنگ کارآگاه 
علی عزیزخانی گفت: پرونده ای با موضوع ســرقت 
به عنف در اماکن خصوصی به پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی ارسال شد که در تحقیقات انجام شده شاکی 
اظهار کرد: نگهبان ســاختمان نیمه کاره من، توسط 
افرادی ناشــناس بیهوش شــده و مقادیــری اموال 
شامل لوازم ســاختمانی، ســه میلیون تومان وجه 
نقد و گوشی تلفن همراه او جمعا به ارزش تقریبی 
۲۵۰ میلیون تومان ســرقت شده اســت. او با اشاره 
بــه اینکه پس از وصــول پرونده به پایــگاه، مراتب 
رســیدگی به آن در دســتور کار تیم مبارزه با سرقت 
به عنف پایگاه قرار گرفــت و پس از اعزام به محل 
با تحقیقات میدانی و بررسی دوربین های مداربسته، 
تصاویــر ســارقان (یک نفر خانم و یــک نفر آقا) به 
دســت آمد، گفت: با تحقیق از نگهبان ســاختمان 
او عنوان کــرد  خانمی به در ســاختمان مراجعه و 
اعلام کرد با حســن که همکار من است، کار دارد و 
بدون اینکه از من اجازه بگیرد وارد ســاختمان شد و 
وانمود کرد که قصد دارد با من رابطه دوستی برقرار 
کند. رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی اظهار کرد: 
متهم پس از گذشــت مدت کوتاهی یک عدد قرص 
را که همراه داشــت به من داد و پس از مصرف آن 
بیهوش شــدم و دیگر متوجه چیزی نشدم. با توجه 
به تحقیقات انجام شــده مشخص شــد متهم قبلا 
نیز به بهانه ارتباط با کارگر های ســاختمان به محل 
تردد داشته است. این مقام انتظامی تصریح کرد: با 
انجام اقدامات پلیســی هویت این زن که دارای یک 
فقره ســابقه کیفری در زمینه سرقت بود، شناسایی 
شد و با انجام اقدامات اطلاعاتی در محل سکونتش 
دستگیر و در بازجویی و مواجهه با نگهبان ساختمان 
و البته با توجه به مستندات موجود، ناگزیر به سرقت 
به شیوه بیهوشــی اعتراف کرد و افزود: سرقت را با 
همدستی شــخصی به نام محمد انجام داده است  

که او نیز دستگیر شد.

رخداد

مرگ راننده لودر در پی ریزش 
زیرگذر در دست ساخت

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران از جان باختن یک راننده 
لــودر در پــی ریــزش زیرگذر در دســت ســاخت 

خبر داد.
ســید  جلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت 
۱۴:۲۹ دقیقه ظهر پنج شــنبه یک مورد حادثه آوار 
در یــک پروژه عمرانی در جاده قدیم کرج، بزرگراه 
فتــح، ابتدای شــهرک دانش خیابــان دولایی به 
سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران اطلاع داده شــد که بلافاصله 
در پــی آن ســه ایســتگاه آتش نشــانی به همراه 
خودرو های پشــتیبانی و تجهیــزات لازم به محل 

اعزام شدند.
او بــا بیــان اینکه ایــن محل خــارج از حوزه 
اســتحفاظی شهرداری و آتش نشــانی تهران بود 
گفت: محل حادثــه یک پروژه زیرگذر در دســت 
تعریــض بود که در بخشــی از آن دیوار های بتنی 
تعبیه شــده بــود. روز حادثه یک دســتگاه لودر 
مشغول به کار بوده که به یک باره بخش زیادی از 
دیواره های بتونــی و حجم زیادی از خاک تخریب  
شده و با توجه به اینکه مسیر پروژه بوده، این لودر 

و راننده محبوس می شوند.
ملکــی ادامــه داد: وضعیت عملیات بســیار 
پر ریســک بود و آتش نشــانان با ملاحظات ایمنی 
و تدابیــر عملیاتــی پس از ایمن ســازی های لازم 

عملیات را آغاز کردند.
او گفــت: هنگام تاریک شــدن هوا خودرو های 
نورافشــان آتش نشــانی در محل حاضر شدند و 
آتش نشــانی شــهر قدس هم در محــل حضور 
داشــتند که آتش نشــانان پس از حدود شــش یا 
هفت ساعت تلاش، راننده لودر را که مرد ۴۳ ساله 
ایرانی بود، از اتاق لودر خارج کردند. متأسفانه این 

فرد جان خود را از دست داده بود.

مرگ سیم دزد مسلح 
در درگیری با پلیس

سارق مســلح ســیم های برق که در درگیری  �
مســلحانه رئیس پلیس آگاهی بهبهان را زخمی 

کرده بود، در نهایت کشته شد.
ســرهنگ محمد عزیــزی، فرمانــده انتظامی 
بهبهــان در تشــریح این خبــر اظهار کــرد: در پی 
درگیــری مســلحانه پلیــس با دو ســارق ســیم 
بــرق در آبان ماه که منجر بــه مجروحیت رئیس 
پلیس آگاهی بهبهان شــد، شناسایی و دستگیری 
ســارقان به صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس 

قرار گرفت.
او افــزود: مأمــوران انتظامــی بــا تحقیقات 
گســترده اطلاعاتی دو سارق مســلح را در یکی از 
شهرستان های تابعه استان شناسایی و با همکاری 
عوامــل انتظامــی در عملیاتــی غافلگیرانه حین 
سرقت سیم برق با اســتفاده از قانون به کارگیری 
سلاح و آتش متقابل یکی از آنها کشته و نفر دوم 

را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان بهبهان تصریح 
کرد: یک قبضه اسلحه وینچستر، تعدادی مهمات 
و یک دستگاه خودرو از سارقان سرقتی کشف شد.
او با بیان اینکه متهمان دارای ســوابق زیادی 
مانند ســرقت مســلحانه، درگیری و قدرت نمایی 
با ســلاح را در پرونده خود داشــتند، افزود: حمل 
ســلاح و شــرارت خط قرمــز پلیس اســت و با 
افراد شــرور با اقتــدار و بدون اغمــاض برخورد 

خواهد شد.

شــرق: پرونده های دو مرد که متهم هســتند در ماجراهایی جداگانه دو 
زن را مــورد تعرض قرار داده اند، در دادگاه کیفری اســتان تهران در حال 
رسیدگی است. یکی از این افراد که هفته گذشته دستگیر شد، متهم است 
طعمه خود را در پوشــش مسافرکش ســوار کرده و سپس مورد سرقت 
و آزار و اذیت قرار داده اســت. به گزارش خبرنگار ما، زنی ۳۰ ســاله روز 
بیست و ســوم آذر پس از ارائه شــکوائیه ای در دادگاه کیفری یک استان 
تهــران، به پایگاه نهــم پلیس آگاهی تهــران مراجعه کرد و در شــروع 
تحقیقات گفت: ســاعت ۱۸:۳۰ روز ۲۱ آذر از شهرری به مقصد باقرشهر 
سوار خودروی تیبای عبوری شدم. در بین راه راننده با تغییر ناگهانی مسیر 
و تهدید چاقو، من را به بیابان های اطراف کهریزک برد و با وجود التماس 
و خواهــش، مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از ســرقت تلفن همراه، در 

همان محل رهایم کرد و متواری شد.
بــا توجه به حساســیت و اهمیــت موضوع، بلافاصله شناســایی و 
دســتگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جرائم 
جنایــی قرار گرفــت و با بهره گیری از شــیوه های نوین و علمی کشــف 
جرم، اولین مظنون به نام ســیامک ساکن کهریزک شناسایی شد. تصاویر 
سیامک اســتخراج و معلوم شد او یک دســتگاه خودروی تیبا دارد. زن 
شاکی عکس سیامک را شناخت و تأیید کرد او همان مجرم فراری است. 
پس از اطلاع موضوع به مرجع قضائی، دســتور دستگیری سیامک اخذ 
و او در عملیاتی پلیســی در منطقه شورآباد کهریزک دستگیر شد. متهم 
در بازجویی ها ابتدا منکر تعرض به زن جوان شد، اما با توجه به قرائن و 
مستندات موجود، در نهایت لب به اعتراف گشود و به اذیت و آزار شاکی 
و ســرقت از او اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی، رئیس پایگاه 
نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به اینکــه با تکمیل تحقیقات 
و ارســال پرونده به دادگاه کیفری اســتان تهران، متهم روانه زندان شد، 

از شهروندان خواست برای ســفرهای درون شهری حتما از خودروهای 
تاکســی یا آژانس های مسافر بری اســتفاده کنند تا شاهد چنین وقایعی 

نباشیم.
در همین حال، در دومین پرونده زنی که مدعی اســت از سوی جوانی 
مورد آزار قرار گرفته، با کشــاندن مرد به میز محاکمه مدعی شد این مرد 
او را بیهوش کرده و مورد تعرض قرار داده اســت. مدتی قبل زن جوانی 
به مأموران پلیس شــکایت کرد و گفت از ســوی مردی مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته اســت. او گفت: من در قبرستان بالای سر مزار مادرم بودم که 
مردی ســراغم آمد و چون دید حالم بد اســت، به من آبمیوه داد و بعد 
درد دل کرد. من متوجه نشــدم چه اتفاقی افتاد و تقریبا بیهوش شــدم. 
ســپس این مرد من را مورد آزار و اذیت قرار داد. در بررســی ها مشخص 
شد مرد متهم به قبرســتان زیاد سر می زند. با ردیابی های انجام گرفته او 
شناسایی و بازداشت شد. متهم گفت: این زن دروغ می گوید. من مدت ها 
بود که او را می شناختم، اما آبمیوه مسموم ندادم. من فقط با او صحبت 

کــردم. هرچند متهــم آزار و اذیت زن را رد کرد، امــا با تکمیل تحقیقات 
پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. 
در جلسه رســیدگی به این پرونده، ابتدا زن جوان شکایت خود را مطرح 
کرد و گفت: من ســال ها قبل از شــوهرم جدا شــدم و با دختر ۹ ساله ام 
در کنار مــادرم زندگی می کردم. مدتی قبل مادرم را از دســت دادم. هر 
پنجشــنبه ســر مزار مادرم می رفتم و دردها و رنج هایــم را با او در میان 
می گذاشتم. روز حادثه نیز حالم خیلی بد بود و گریه می کردم. مرد جوان 
ســمتم آمد. او یک آبمیوه داد و گفت او هم مادرش را از دســت داده و 
حالش خوب نیســت. یک دفعه من بی حال شــدم و مرد جوان مرا مورد 
آزار و اذیت قرار داد. وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، گفت: من این اتهام 
را قبول ندارم. من این زن را ســال ها بود که می شــناختم. بعد از اینکه از 
شــوهرش طلاق گرفت با من رابطه داشــت و می خواســتم با او ازدواج 
کنــم، اما به خاطر دخترش قبول نمی کرد. بعد هم رابطه ما تمام شــد تا 
اینکه مادرم فوت کرد. من هر روز سر مزار مادرم می رفتم. خیلی روزهای 
سختی بود. معتاد شــدم، چون نمی توانستم رنج نبودن مادرم را تحمل 
کنم. خانواده ام من را به کمپ ترک اعتیاد بردند و ترک کردم. آنها دختری 
برایم در نظر گرفتند تا ازدواج کنم. روز حادثه سر مزار مادرم بودم که یک 
بــار دیگر زن جوان را اتفاقی دیدم و با هم صحبت کردیم. بعد راه خودم 
را رفتــم و این زن هم راه خودش را رفت. ما هر دو از اینکه مادرمان را از 
دســت داده بودیم، ناراحت بودیم و فقط درباره مادران مان حرف زدیم. 
متهم ادامه داد: این زن با شــکایتی که مطرح کــرده، آینده من را خراب 
کرده است؛ چراکه خانواده دختری که می خواستم با او ازدواج کنم، دیگر 
به من دختر نمی دهند و زندگی ام تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته اســت. 
با توجه به مدارک موجود و دفاعیات متهم، هیئت قضات شــعبه ۹ برای 

تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.

تعرض به زن جوان توسط مسافرکش قلابی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یونان ۹- خطاب محترمانه مردانــه- پهلوان تورانی 
شــاهنامه- پرورش دهنده ۱۰- مجله حاوی مدل های 
لبــاس- کودك- نت آخــر ۱۱- ناپایــدار- به نخ های 
ســروته فرش گویند- هرج و مرج ۱۲- باقی مانده ها- 

اشاره به نزدیك- بانك خانگی ۱۳- ورزشی گروهی- 
مجروح- به درســتی کــه ۱۴- کاخ باســتانی باکو- 
مســخره ۱۵- برادر مرگ اســت- قابل اجرا- موجود 

زنده ذره بینی و موجب بیماری.
افقي :

 ۱- نقطه هــای ریــز عکس- قابــل حمل و نقل- 
شهر آرامگاه میرزاکوچک خان ۲- پدر و پسر نقاش 
فرانســوی- عنوانی برای کارمند ۳- سفیر- حمله 
برنده- کشور جزیره ای در مشرق دریای مدیترانه ۴- 
زنان عرب- رهرو- ضربه ای در بدمینتون ۵- معادل 
فارسی کروموزوم- صفحات داخلی روزنامه- غذای 
بیمار ۶- ترمز چارپا- کلوب- شهرســتانی در استان 
مرکزی۷- ماکت- شهر کرد نشین- جدی و سختگیر 
۸- اذیت کننــده- آش هفت دانه- یــار همایون ۹- 
شیشــه آزمایشــگاهی- منکر وجود خدا- شیرینی 
ماه رمضــان ۱۰- فرشــته مهــر در آیین زرتشــتی- 
ضیافت- تیــر پیکانــدار ۱۱- قدم یکپــا- دلیل ها- 
رهســپار ۱۲- شیرینی سوغات قم- شهری در استان 
زنجان- پادشاه ۱۳- شغل رسمی- جهان- سنگدلی 
و بی رحمی ۱۴- همسایه اتریش و رومانی- فضای 
استوانه ای داخل موتور درون سوز ۱۵- زبان ترکی- 

پیشکش- نوعی کاغذ نامرغوب.
عمودي :

۱- نوعــی اســلحه گــرم- پارچــه ای لطیف- 
یاری دهنده ۲- حرف اول و آخر را در اداره می زند- 
ادیومتــری ۳- پیشــینیان- بد گویــی- رســیدن به 
معشوق ۴- بوســه- پدر- هدایت کننده ۵- طناب- 
خدمتکار پیر- پسوند شــباهت ۶- رودی در شمال 
ایتالیا- معبد زرتشــتیان- ســربند مردان سیستانی 
۷- از ابــزار حفــاری- بتــن مســلح- روز وصــل 
دوســتداران ... بــاد ۸- جنبش و فعالیت داشــتن- 
ســاختمان ها- الهــه اندیشــه و هنــر در اســاطیر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شرق: راننده ای که متهم است همکارش را با ضربه 
قمه به قتل رســانده، برای بار دوم در دادگاه کیفری 
اســتان تهران پای میــز محاکمه رفــت. به گزارش 
خبرنگار ما، این مرد پیش از این در شــعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفته و درباره 
اتهام قتل از خــود دفاع کرده بود؛ اما با نقض حکم 
صادره از ســوی دیوان عالی کشــور او یک بار دیگر 

برای محاکمه در شعبه ۱۲ حاضر شد. 
براســاس محتویات پرونده اوایل پاییز ســال ۹۶ 
درگیری میان دو راننده تاکسی در یکی از خیابان های 
جنــوب تهــران به پلیــس اعــلام شــد و مأموران 
بلافاصله رهســپار محل درگیری شــدند. بررسی ها 
نشان می داد هوشنگ ۴۷ساله که راننده تاکسی بود، 
پــس از درگیری با راننده دیگر به نام جعفر زخمی و 
به بیمارستان منتقل شــد، اما در بیمارستان جانش 
را از دست داد. جسد هوشــنگ با دستور قضائی به 
پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به تحقیق درباره 
این قتل پرداخت. در بررسی ها روشن شد هوشنگ به 
 خاطر خون ریزی شــدید ناشی از بریدگی سفیدرانش 
جان ســپرده است. با شکایت اولیای دم متهم به نام 
جعفر بازداشت شــد. او درگیری با هوشنگ را قبول 
کرد؛ اما مدعی شــد ضارب نیســت. وقتی مأموران 

شــاهدان را مورد تحقیق قرار دادند، آنها نیز داستان 
مشــابهی را مطــرح کردند. یکی از شــاهدان گفت: 
درگیری را هوشــنگ آغاز کــرد و دعوا که بالا گرفت، 
جعفر فرار کرد، اما هوشنگ دست بردار نبود و مدام 
سمت او حمله می کرد. او خواست به جعفر ضربه 
بزند که جعفر قمه را بیرون آورد تا هوشــنگ عقب 
بکشــد؛ اما هوشــنگ باز هم حمله کرد. کســی که 
حمله می کرد، جعفر نبود. او گفت: حتی ما ســعی 
کردیم هوشــنگ را بگیریم تا حمله نکند، اما زورمان 
نمی رسید. به طور کلی هوشنگ خیلی آدم حساسی 
بــود. آن روز هم می خواســت به هر طریقی شــده، 
جعفر را بزند که این اتفاق افتاد؛ اما من ندیدم جعفر 

ضربه ای بزند.
متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایســتاد و هرچند قتل عمدی را رد 
کــرد، اما با توجه به درخواســت اولیای دم و مدارک 
به دست آمده هیئت قضات حکم بر قصاص او صادر 
کردند. جعفــر و وکیل مدافعش به این رأی اعتراض 
کردند. رأی صادره در دیوان عالی کشــور بررسی شد 
و قضات دیــوان ادعای جعفر را قابل پیگیری عنوان 
و رأی صــادره قصاص را نقض کردند. در نظر دیوان 
عالی کشور عنوان شد با توجه به اینکه جعفر مدعی 

اســت ضربــه را نــزده و ضربه مقتــول به خودش 
برخورد کــرده و شــاهدان نیز می گویــد ندیدند که 
کسی به هوشــنگ ضربه بزند؛ بنابراین ادعای جعفر 
قابل بررســی اســت و حکم قصاص درست نیست. 
به این ترتیــب رأی صادره نقض و شــعبه هم عرض 
مسئول رسیدگی به پرونده است. به این ترتیب پرونده 
به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد 

و متهم یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت. 
متهم این بار گفت: ســال ها بود با رانندگی زندگی 
خودم و خانواده ام  را اداره می کردم. من شــخصیت 
آرامی دارم و همیشه ســعی می کنم با کسی درگیر 
نشــوم. هوشــنگ را هم کــه راننده تاکســی بود، از 
ســال ها قبــل می شــناختم. آن روز هوا گــرم بود و 
ماشــینم را در سایه پارک کرده و منتظر مسافر بودم. 
چند مسافر آمدند و من سوارشان کردم؛ اما هوشنگ 
اعتراض کرد و گفت نوبت اوســت که مســافر سوار 
کند و ســر همین موضوع با من درگیر شــد. او ادامه 
داد: هوشــنگ به ســمتم آمد و شــروع به فحاشی 
کرد. احســاس کردم هوشــنگ حال طبیعی ندارد. 
به همین خاطر سکوت کردم؛ اما او دست بردار نبود و 
مدام فحش می داد. او می خواست با من دعوا کند؛ 
اما من به او بی اعتنایی کردم. در یک لحظه هوشنگ 

با قمه ای که از داخل ماشــینش بیرون آورده بود، به 
ســمتم حمله کرد. من هم برای دفاع از خودم قمه 
را از او گرفتــم. با این حال ضربه ای نزدم. هوشــنگ 
می خواســت به مــن ضربه بزند که من دســتش را 
پــس زدم و ضربه ای که می خواســت بــه من بزند، 
به خودش برخورد کــرد. قمه خون آلود هم متعلق

 به هوشنگ بود.
 متهم در ادامه گفت: من راضی به مرگ هوشنگ 
نبودم. شاهدانی هم هســتند که حرف هایم را تأیید 
می کنند. من فقط می خواستم هر طوری شده، دعوا 
تمام شود. حتی فرار کردم و رفتم. افرادی هم آمدند 
تا جلوی هوشــنگ را بگیرند. او هرچه ناســزا گفت 
من جواب ندادم تا اینکه از دســت مــردم فرار و به 
سمتم حمله کرد تا من را بزند. من مجبور شدم قمه 
بکشم؛ اما باز هم ضربه ای نزدم. فقط برای اینکه او 
را بترسانم قمه کشــیدم. خواست به من ضربه بزند 
که قمه به خودش برخورد کرد. وقتی زخمی شــد، 
همه بــرای کمک به او رفتند و او را به بیمارســتان 
رساندند که متأســفانه فوت شد. من به خانواده اش 

تسلیت می  گویم؛ اما قتل کار من نبود.
بــا پایان گفته های متهم قضات شــعبه ۱۲ برای 

تصمیم گیری در این زمینه وارد شور شدند.

شــرق: کارآگاهــان پلیس آگاهــی تهران ســه باند 
حرفه ای موبایل قاپی را که مرتکب ۱۷۰ فقره ســرقت 
شــده بودند، متلاشــی و اعضــای آنها را  دســتگیر 
کردند. بــه گــزارش خبرنگار مــا، کارآگاهــان اداره 
هجدهم ویــژه مبارزه با ســرقت اوایل آبان امســال 
با انجــام اقدامــات اطلاعاتــی و پلیســی موفق به 
شناسایی سه باند گوشــی قاپی در سطح شهر تهران 
شــدند. اعضای باند اول، به صورت دونفره ســوار بر 
موتورســیکلت در خیابان های شــرق تهران پرســه 
می زدند و با شناســایی افرادی کــه در حال گفت و گو 
با تلفن همراهشــان داخل خودرو بودند، ســراغ آنها 

رفته و در فرصتی مناســب گوشــی های تلفن همراه 
آنها را می قاپیدند. این گروه سرقت های خود را بسیار 
ســریع انجام می دادند و پیــش از اینکه مال باختگان 
بتوانند عکس العملی نشــان بدهند از محل متواری 
می شدند. دو باند دیگر نیز هرکدام به  صورت دو نفره 
دزدی می کردنــد. آنهــا بــا پرســه زدن در محدوده 
مرکزی پایتخــت و انتخاب سوژه هایشــان که اغلب 
در پیــاده رو و مراکز خرید بودند، در فرصتی مناســب 

ســراغ آنها می رفتند و گوشی های تلفن همراه شان را 
به سرقت می بردند. در تحقیقات صورت گرفته ازسوی 
کارآگاهــان اداره هجدهــم پلیس آگاهــی پایتخت، 
ســرنخ هایی از سارقان کشف و تلاش برای دستگیری 
اعضای این ســه باند آغاز شد. پس از هماهنگی های 
قضائی و با انجــام اقدامات ویژه پلیســی، مخفیگاه 
اعضای این باندهــا که به صــورت جداگانه فعالیت 
داشــتند، شناســایی شــد و کارآگاهان پلیس در سه 

عملیــات جداگانه، اعضــای این گروه ها را دســتگیر 
کردنــد. در بازرســی از مخفیگاه های ایــن متهمان، 
چندین قبضه ســلاح ســرد و پنج دســتگاه گوشــی 
مسروقه کشف و ضبط شــد. این افراد در بازجویی ها 
به جرائم شــان اعتراف کردند. سردار علیرضا لطفی، 
رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به اینکه 
شــش متهم دستگیر شــده در مجموع به ۱۷۰ فقره 
ســرقت گوشــی قاپی اعتراف کــرده و تاکنــون ۱۵۰ 
مال باخته شناســایی شده اند، گفت: متهمان با صدور 
قرار قانونی برای ادامــه تحقیقات تکمیلی در اختیار 

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

ابهام در ماجراى مرگ راننده تاکسى
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